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دادا جنبشی ضـدبـورژوایی در هـنر و ادبیات بـود که پیونـدهـاي عمیق چـپ خـصوصـاً 
در ارتـباط بـا جـنبش ضـداسـتعمار داشـت. کابـاره ولـتر یک کلوب شـبانـه در زوریخ بـود 
که در آن جـنبش دادا تـوسـط امی هنینگز و هـنرمـندان دیگر آغـاز شـد. این تـامـلات 
پـنه لـوپـه رزمـانـت اداي سهمی اسـت هـم بـه ویژه نـامـه تـاریخ زنـان و هـم بـه کوشـش مـا 

براي مرور جنگ جهانی اول در یکصدمین سالگرد آن.  

بله، زنان دادا وجود داشته اند ! 

، کم تـر از شـش مـاه پـس از آغـاز بـه کار  ، صـدمین سـالـگرد شـروع داداسـت. کابـاره ولـتر 2امـسال 1

در فـوریه سـال 1916 در زوریخ سـوئیس، تعطیل شـد. چـه کسی گـمان می بـرد که آغـاز 
گـمنامـانـه ي آن، منفی نـگري تکان دهـنده و تـأثیرگـذاري را بـه ارمـغان بیاورد و در عین حـال، 

خواست جدي نوزایش باشد؟ 

این گـروه، ایده ي آن و جنبشی که خـلق نـمود، یعنی خـود دادا، عـمر کوتـاهی داشـت امـا بـه 
سـرعـت بـه سـورئـالیسم جـهش یافـت و حـضور رادیکال خـود را بـه سـرتـاسـر جـهان شـناسـانـد. 
زوریخ که در آن زمــان هــمچون جــزیره اي در صــلح، در مــحاصــره یخ و جــنگ بــود، 
3آنــارشیست هــا، انــقلابیون، مــخالــفان جــنگ و همچنین، بــوهمی هــایی را که از امــواج 

میهن پـرسـتی و تـب جـنگ حـاکم بـر اروپـا فـراري بـودنـد بـه خـود جـذب می کرد. این شهـر حتی 

1  سال٢٠١۶

 Cabaret Voltaire2

 Bohemians3
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نمایش مد (1925-1926) هانا هویش 



مـدت زمـانی اقـامـتگاه لنین بـود. آلـبرت اینشتین، در سـال 1916 سـاکن همین شهـر بـود و در 
زوریخ زندگی و تدریس می نمود. باکونین هم پیش تر در زوریخ اقامت داشت.  

5امی هنینگز هـمراه بـا هـوگـو بـال در مـاه مـه سـال 1915 وارد زوریخ شـد. آن هـا در سـرتـاسـر  4

سـوئیس دسـت بـه اجـرا زدنـد و سـپس، بـر آن شـدنـد که در زوریخ کابـاره اي بـرپـا کنند و نـام 
ولـتر را بـر آن بـگذارنـد که بـراي آن هـا «ضـد شـاعـر، پـادشـاه گسـتاخی، شـاهـزاده سـطحی نـگري، 
6ضـد هـنرمـند، واعـظ دربـانـان، پـاپـا ژیگون سـردبیران روزنـامـه هـا...» بـود. بـا مـارسـل 

،هـانـس آرپ و مکس اوپـنهایمر بـرنـامـه ریزي شـد. در نخسـتین شـب آغـاز بـه کار  9سـوادکی 8 7

11کاباره ولتر، تریستن تزارا و برادران جنکو حاضر شدند و به آن ها پیوستند.  10

۴ Emmy Hennings

 Hugo Ball5

 Papa Gigogne6

 Marcel Słodky7

 Hans Arp8

 Max Oppenheimer9

 Tristan Tzara10

 Janco11
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امی هنینگز 



امی که خـود خـوانـنده بـود، اجـراي اصلی را بـر عهـده داشـت. بـال، پیانـو می نـواخـت. بـرنـامـه هـاي 
دیگر شـامـل اجـراي یک گـروه بـالالایکا و یک گـروه هـلندي بـانـجو، رقـصنده هـایی که بـا 
، سـن  13مـانـدولین می رقصیدنـد، شـاعـران پـرشـور و آرتـور روبنشـتاین پیانیست بـود که راول 12

15سانس و دبوسی را نواخت.  14

آثـار پیکاسـو، سـوادکی، جنکو، آرپ و هـنرمـندان دیگر، در میان رقصی که سـوفی تـاوبـر 
16آرپ طـراحی کرده بـود و نـمایش هـاي عـروسکی هنینگز، بـر روي دیوارهـا آویخته شـد. 

17دیري نپایید که هولسنبک با نواختن درام و شعرخوانی به آن ها پیوست. 

نـمایش، شـعر، رقـص، آهـنگ، «آواهـاي سیاهـان» و نـمایش عـروسکی، همگی تـرویج می شـدنـد 
و درب هـاي کابـاره بـه روي هـمگان بـاز بـود. بـال می نـویسد که این «رقـابـت بـا تـوقـعات مـخاطـب 

بود که تمام نیروي ابتکار ما را فرا می خواند... یک سرمستی توصیف ناشدنی.»  

 Artur Rubenstein12

 Ravel13

 Saint-Saen14

 Debussy15

 Sophie Tauber Arp16

 Huelsenbeck17
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18بـه گـفته ي کریستین شـاد نـقاش، دادا در بـهار سـال 1916 در فـضاي «تـناقـضات خـودجـوش، 

ضـدمـعناهـاي فـرمـولـه شـده و بـرخـورد پـرحـرارت آراء»، خـودزایی کرد. خـود اسـم دادا هـم در 
حین جستجو براي یافتن نام نشریه  ي گروه، در لغت نامه فرانسوي پیدا شد.  

زنـان از اغـلب گـفتمان هـا در خـصوص دادا و یا جـنبش هـاي پیشتاز فـرهنگی این دوران بـه 
طـور کامـل بیرون مـانـده انـد. این زنـان ممکن اسـت هـمانـند امی هنینگز، هـنرمـندانی بـا اجـراي 
فـوق الـعاده  بـوده بـاشـند امـا اثـري از بـرنـامـه هـاي آن هـا بـه جـا نـمانـده اسـت؛ الـبته این امـر ممکن 
اسـت نتیجه ي صـافی فـرهنگی مـردمـحوري بـاشـد که زنـان را از جـریان غـربـال می کند. بعضی 
، هنینگز، سـوفی تـاوبـر آرپ، بیاتـریس  19از زنـان مـورد عـلاقـه مـن در دادا مـانـند هـانـا هـویش

، الـسا فـون فـریتاگ-لـورینگهاون، یا خـود خـالـق آثـار درجـه یک بـوده انـد و یا در خـلق  21وود 20

چنین آثاري مشارکت داشته اند، با این حال.. . 

 Christian Schad18

 Hannah Hoch19

 Beatrice Wood20

 Elsa von Freytag-Loringhoven21
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بازیابی زنان هنرمند 

22امی هنینگز، دخـتر یک مـلوان، در فلنسـبورگ در سـواحـل آلـمان مـتولـد شـد. در سـال 

1906، فـرزنـد خـود را از دسـت داد و همسـرش او را تـرك کرد. پـس از این هنینگز بـه یک 
کمپانی تـئاتـر سیار پیوسـت و راهی سـفر شـد. او دوبـاره صـاحـب فـرزنـد شـد. فـرزنـد خـود را بـه 
مـادرش سـپرد و بـه عـنوان یک هـنرمـند سیار در نـمایش هـاي سیار، اپـراهـاي کوتـاه و 

کلوب هاي شبانه در کلن، بوداپست، مسکو و شهرهاي دیگر به اجراهاي خود ادامه داد.  

24وي بـه عـنوان نـویسنده و شـاعـر بـراي نشـریات چـپ و آنـارشیست پـن و دي اکتسیون  23

26نـوشـت و بـا مجـله ي انـقلاب که هـوگـو بـال و هـانـس لیبولـد تـأسیس کرده بـودنـد، همکاري  25

داشـــت. هنینگز در مـــونیخ ســـتاره بـــود و هـــوگـــو بـــال را در حین اجـــرا در کافـــه 
، آنـارشیست مـسن و مهـربـان  28سیمپلیزیسیموس مـلاقـات نـمود. هـوگـو بـال بـا گـوسـتاو لـنداور 27

آشنا بود که یک نویسنده خوب بود و به ویژه در تئوري بازي شهرت داشت. 

در سـال 1914، وي بـه جـرم جـعل پـاسـپورت بـراي کسانی که می خـواسـتند از جـنگ فـرار 
کنند، مـدتی را در زنـدان سـپري کرد. هنینگز، بـرخـلاف بـرخی از آوانـگاردهـایی که مـدافـع 
» اثـر هـوگـو بـال ادعـا  ، ویراسـتار «فـرار از زمـان 30جـنگ بـودنـد، صـلح طـلب بـود. جـان الـرفیلد 29

می کند که هنینگز درگیر یک پـرونـده قـتل بـوده اسـت. او و بـال در سـال 1915 بـراي فـرار از 
وضعیت جنون آمیز حاکم، عازم زوریخ شدند. 

بـه گـفته ي هـولسنبک، صـداي پـرشـور امی نحیف «آهـنگ هـاي پـرخـاشـگرانـه ي هـوگـو بـال را بـا 
چـنان خشمی می خـوانـد که هـمه ي مـا که کم تـر فکر می کردیم چنین تـوانـایی اي داشـته بـاشـد، 
، او را «سـتاره کابـاره» لـقب داد و وي را  31وادار بـه تحسین او می شـدیم.» زوریخ کرونیکل

 Flensburg22

 Pan23

 Die Aktion24

 Revolution25

 Hans Leybold26

 Cafe Simplizissimus27

 Gustav Landauer28

 John Elerfield29

 Die Flucht aus der Zeit30

 Zurich Chronicle31
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«مـانـند یک بـوتـه ي در حـال شکوفـه  زدن، سـرزنـده» تـوصیف  نـمود که «ظـاهـري جـسور بـه 
عرضه می گذارد و با جسمی که تنها اندکی با اندوه ویران شده است، اجرا می کند.» 

هنینگز در شـعر «زنـدان» که در اولین بـرنـامـه دادا قـرائـت شـد، تـنفر خـود از جـنگ و سیستم 
زنـدان و یأس مسـتمرش را ابـراز داشـت: «جـهان، آن بیرون اسـت، زنـدگی می خـروشـد، آدم هـا 
می تـوانـند هـرجـا که می خـواهـند بـرونـد، روزي مـا هـم از آن هـا بـودیم، و اکنون فـرامـوش 
شـده ایم، در کام نسیان فـرو  رفـته ایم، شـبانـه روي تـخت هـاي بـاریک خـواب معجـزه می بینیم، 
روزهـا هـمانـند حیوان هـاي هـراسیده پـرسـه می زنیم، غـمگنانـه از لابـلاي نـرده هـاي آهنی بـه 

بیرون سرك می کشیم و دیگر چیزي براي از دست دادن نداریم.. .» 
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امی هنینگز و هوگو بال 



انقلاب فرهنگی، علمی و اجتماعی 

درحـالی که دادا نـماد شـروع انـقلاب در فـرهـنگ و آگـاهی بـود، اینشتین انـقلاب علمی را رقـم 
زد. وي در نـوامـبر 1915، جـهان نیوتـن را بـا نـظریه ي نسـبیت عـام تغییر داد. زنـدگینامـه نـویس 
32او، والـتر آیزاکسون می گـوید: «نـظریه نسـبیت عـام صـرف تفسیر داده هـاي آزمـایشی و یا 

کشف مجموعه اي دقیق تر از قوانین نبود بلکه، روشی نو براي دیدن واقعیت بود.» 

هنینگز و بـال در سـال 1917 از دادا جـدا و از زوریخ خـارج شـدنـد. انـقلاب روسیه در اوج 
خـود بـود. زنـدگی نـامـه ي تـألیف شـده تـوسـط آیزاکسون بـه انـقلاب 1918 آلـمان اشـاره می کند 
که بـا شـورش مـلوانـان آغـاز شـد، تـبدیل بـه اعـتصابـات سـراسـري گشـت و سـپس، قیام سـراسـري 

شکل گرفت. در نهم نوامبر، اینشتین نوشته است «کلاس به دلیل انقلاب کنسل است.» 

 

 Walter Isaacson32
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34تـظاهـر کنندگـان، رایشتاگ را اشـغال نـمودنـد و امـپراطـور اسـتعفا داد. دانـشجویان، دانـشگاه  33

را تـصاحـب کردنـد و رؤسـاي دانشکده هـا و رئیس دانـشگاه حـبس شـدنـد. اینشتین و دو دوسـت 
36او، مکس بـورن فیزیکدان و مکس ورتـهایمر روانـشناس از دانـشجویان خـواسـتند زنـدانیان  35

را آزاد کنند، امـا دانـشجویان صـلاحیت تصمیم گیري در این خـصوص را نـداشـتند. بـر همین 
اسـاس، اینشتین و دوسـتان او بـه سـراغ رئیس جـمهور جـدید آلـمان رفـتند و او دسـتور آزادي 
را امـضا نـمود. اینشتین در هـمان روز بـراي گـروهی دربـاره ي خـطرات اسـتبداد، چـه چـپ و چـه 

راست، سخنرانی کرد. 

37امی، در سـال 1918 یک زنـدگینامـه از خـود بـه نـام «زنـدان» منتشـر سـاخـت که بـه شـرح 

زمـانی که در زنـدان سـپري کرده بـود، مکالـمه هـایش بـا سـایر زنـدانیان و احـساس بـه دام 
افـتادنی که زنـدان در او بـرانگیخت، پـرداخـته اسـت؛ حسی که هـم در پشـت میله هـاي زنـدان و 
هـم خـارج از حـصارهـاي آن تـوسـط اجـتماع بـه او تحـمیل می شـد. بـال که یک کتاب کامـل 
دربـاره بـاکونین نـوشـته بـود حـالا ادعـا می نـمود که آنـارشیست هـا مـعصوم هسـتند (شـاید او 

پیش تر این گونه نمی اندیشیده است).  

 Reichstag33

 Kaiser34

 Max Born35

 Max Werthheimer36

۳۷ Gefangnis
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سوفی تاوبر آرپ 



38امی سـپس بـه عـرفـان کاتـولیک روي آورد. اکثر آثـار او، از جـمله دو رمـان، که ممکن اسـت 

چـرخشی مـذهـبی داشـته بـاشـند و حـاوي اطـلاعـات بیشتري در خـصوص زنـدگی او بـاشـند، تـنها 
به زبان آلمانی در دسترس هستند. 

39نـظریه اینیشتین تـا سـال 1919 که مـشاهـدات ادینگتون آن را تـأیید کرد، شهـرت جـهانی 

نـداشـت. پـس از اثـبات نـظریه تـوسـط ادینگتون، نیویورك تـایمز در شـش سـرمـقالـه در خـصوص 
آن نـوشـت: «چـراغ هـا در آسـمان هـا کج شـدنـد، دانـشمندان نـگران نتیجه رصـد خـسوف هسـتند، 
نـظریه ي اینشتین پیروز شـد، سـتاره هـا در جـایی که بـه نـظر می رسیدنـد و یا مـحاسـبه شـده 

بود، نیستند اما جاي نگرانی نیست..» 

40گـذر کانـدینسکی هـم بـه زوریخ افـتاده اسـت. او یکی از دوسـتان هـوگـو بـال و از اثـرگـذارتـرین 

افـراد بـر او بـود. او همچنین بـا تـزارا در ارتـباط بـود و آثـارش در اولین نشـریه دادا در سـال 
1916 منتشـــر شـــد. این امـــر که نـــمایشگاه کانـــدینسکی در ســـال 1920 در مسکو، 
نـشان دهـنده ي تغییر در کار اوسـت، قـابـل تـوجـه اسـت؛ فـرم هـاي شـناور در فـضا، دایره هـاي 
بی عیب، طـرح هـاي هـندسی، طیف  رنـگ، فـرم هـاي خـم شـده و امـواج و مـلاحـظات مـرتـبط بـا 
گیتی. بـه نـظر می آید که وي در حـال تـرجـمه ي نـظریه نسـبیت اینشتین بـه نـقاشی هـاي 

هیجان انگیز بوده است.  

در سـال 1919، در هـنگامـه ي امیدهـاي بسیار و شکست هـاي مـتعدد، جـمهوري شـورایی 
41مـونیخ که عـمر کوتـاهی داشـت، تـأسیس و گـوسـتاو لـنداور مهـربـان وزیر آمـوزش شـد. دیري 

42نپایید که همه توسط فراي کور قتل عام شدند.  

اگـر امـروز دربـاره دادا بیانـدیشیم، این امـر که چنین گـروه کوچک و گـمنامی تـوانسـته اسـت 
چنین تـأثیري داشـته بـاشـد، شـگفت آور اسـت. این گـروه، آزمـایشگاه ایده هـاي جـدید و تکاپـوي 
بی حـدومـرز، بی پـروا و هـمراه بـا بـازیگوشی بـود و آثـار اعـضاي آن، هـمچنان در دل هـاي مـا 

طنین شادمانه می اندازد. جمع هاي مشابه هنوز هم وجود دارند. 

 Catholic Mysticism38

 Eddington39

 Kandinsky40

 Munich Soviet41

 Freikorps: ستXضد \مون _̀ وهای داوطلب شgه نظاd آلما qrش نt42ار
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این جـمع  هـا را می تـوان حـول مجـله هـاي کوچک یافـت: آن هـا شـاعـر، هـنرمـند، سـوسیالیست، 
آنـارشیست و فـعالان زیست محیطی هسـتند و مـصمم بـه خـلق ایده هـا، دنیاهـا و از هـمه 

مهم تر، آینده ي جدید هستند. 

10

السا فون فریتاگ-لورینگهاون 



منبع:  
43این مقاله نخستین بار در نشریه ي «خلاف جریان» در آوریل 2016 منتشر شد. 

 

درباره نویسنده: 
، نـقاش، عکاس، شـاعـر، نـویسنده، فـعال  44پـنه لـوپـه رزمـانـت

اجــتماعی و از اعــضاي مــؤســس گــروه ســورئــالیست هــاي 
45شیکاگـو اسـت. وي سـردبیر نشـریه «زنـان سـورئـالیست: 

46گـزیده اي بین المللی» و نـویسنده ي چـندین کتاب شـعر و 

غیرداستانی است. 

 Against the Current43

 Penelope Rosemont 44

 Chicago Surrealist Group45

 Surrealist Women: An International Anthology46
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